
 كرامت موللي : نويسنده
 21:46 : ساعت 1387 تير 18 سه شنبه

 خدمت آقاي علاقه مند،
 ولي خوشبخنانه . گرفتاريهاي كار و زندگي فرصت پاسخ سريع را از من ربودند . از تأخير در جواب پوزش مي طلبم

 . ا كند شوق و شور افراد جوينده اي چون شما قوت كافي را مي دهد تا اين مختصر همچنان ادامه پيد
 بعبارتي ديگر . آرزومندي در رابطه اي تنگاتنگ و ديالكتيك با ممنوعيت و لذا احساس گناه و احوال مترتب بر آن است

 البته بايد دانست كه قانون در اينجا بمعناي باطني . قانون و آرزومندي هيج يك بدون ديگري نميتوانند وجود داشته باشند
 گواه آن اينكه اختناق از سوي پدر در زمرة عوامل مؤيدة مقولة بيمارناكي . ي ندارد آنست و با زور و ظلم و اختناق ربط

 . است كه آن را پارانويا مي خوانند
 حال اينكه چگونه مي توان آرزومندي را از هوي و هوس هاي حيث خيالي تشخيص داد شمارا به كتاب مباني روانكاوي

 . ل كمابيش مهم تفاوت آنها را متذكر شده ام در آنجا فكر مي كنم كه طي دو فص . ارجاع مي دهم
 ترجمه مي كنيد يكي از تظاهرات مقولة تكرار است كه البته انحاء بيشماري دارد كه » بروز در عمل « آنچه را كه شما به

 در بحث تكنيك ادارة جلسات روانكاوي فصل قابل توجهي را بخود اختصاص داده است كه سهمي بزرگ در تعليم و
 . اوان جوان احراز مي كند تربيت روانك

 يكي از راه هاي عمدة افراد طالب حقيقت است البته در صورتي كه به » مطالعة عميق و جدي در زمينة روانكاوي «
 . كه يكي از مكانيسم هاي دفاعي مهم را تشكيل مي دهد منجر نشود » تمسك به عقل «

 اقعة خاص ، يك ملاقات تكان دهنده و يا احراز منزلت براي فرد طالب ، روانكاوي تنها راه نمي تواند باشد، گاه يك و
 . خاصي در زندگي مي تواند تأثيري مشابه در فرد داشته باشد

 در اين مورد بهترين نحو درك مسأله شايد . اميال باطني در رابطه اي عميق با آنچه ديسكورس خوانده مي شود مي باشند
 فرويد مي گفت كه فرد آدمي در خصوصي ترين و جزئي . د باش ) Ereignis ( حكمت ابن عربي يا تفكر وجودي هيدگر

 حال بايد هشيار بود تا از چنين حقيقتي سوء . ترين بخش از زندگي خود با نرم ها و ظوابط اجتماعي خود مطابقت دارد
 چيري استفاده نكنيم و جامعه شناسي را بعنوان حربه اي در راه مكانيسمهاي دفاعي خود بكار نگيريم چه در آنصورت با

 با احترام . جز از خود بيگانگي مواجه نخواهيم بود

 كرامت موللي : نويسنده
 16:26 : ساعت 1387 تير 28 جمعه

 خدمت آقاي علاقه مند،
 درهرحال آنچه را . ولي آدرس ايميل شما را ندارم تا پاسخي دقيق تر به پرسش شما دهم . پيام شما را دريافت كردم

بااحترام ... مسأله برنامه ريزي آنست . ير مي دانم مطرح كرده ايد كاملا امكان پذ



 سهند : نويسنده
 18:34 : ساعت 1387 مرداد 5 شنبه

 بر سر در يكي از سايت ها تك سطر شعري خواندم كه خيلي جالبه كه : باسلام به استاد موللي و همه مراجعه كننده گان
 . اينجا درجش اش مي كنم

 ي اي گشته نهان از همه از بس كه عيان
 ديده زتو بينا و تو از ديده نهاني

 تقويان : نويسنده
 18:28 : ساعت 1387 مرداد 15 سه شنبه

 سلام اقاي دكتر
 فيزيولوژيكي , ايا فرويد و پس از ان لكان ماهيت بيماري هاي نفساني ما را كه در روان كاوي مورد بحث قرار مي گيرد

 روان : ردانند ؟ البته اين سوال در بافت بزرگتري هم مطرح مي شود مي دانند يا ريشه هاي ان را به روان ما باز مي گ
 متشكرم . كاوي علم هست يا نيست ؟ هر چند اين پرسش مجال بيشتري طلب مي كند

 كرامت موللي : نويسنده
 21:38 : ساعت 1387 مرداد 19 شنبه

 . با ايشان به تبادل نظر بپردازند از دوستان اين سايت دعوت مي كنم به سؤال آقاي تقويان پاسخ گفته دراين مورد

 سهند : نويسنده
 6:2 : ساعت 1387 مرداد 24 پنجشنبه

" اقاي تقويان قبل از همه بابت نوشته : باسلام به استاد موللي و مراجعه كننده گان سايت  استعاره از ديگاه جرجاني و 
" ابن سينا " بايد از شما تشكر كنم كه در بخش  " مقالات شما   رج شده است فعلا كه چاپش كرده وفقط ي اين سايت د 

 . نيم نگاهي بهش انداختم كه بايد جالب باشد
 آمريكايي ها يه اصطلاحي دارند كه معمولا آنهايي كه تخصصي در رشته اي ندارند ولي ايده هايي مي توانند داشته

" باشند بكار مي برند كه ميگويند  My two cents و يا 
my two pennies worth "  ئيكه سنت و يا همان پني كوچكترين و كم ارزشترين واحد پول آمريكا است اين از آنجا 

 اقاي موللي از ماها خواسته كه در . اصطلاح را بكار مي برند كه از زير قلم تند منتقدين صاحب نظر جان سالم بدر ببرند
 ريكايي ها دوپني خودم را قاطي حد توانمان در پاسخگويي به سئوال خيلي پيچيده شما شركت كنيم كه من فردا بقول آم

 بحث خواهم كرد ولي امشب مي خواهم كه اتفاقي را براي دوستان تعريف كنم كه فكر مي كنم خيلي بيشتر از دوپني
 . من ارزش فكر كردن داشته باشد

 يغات چند سال پيش كه حتي اسم لكان به گوشم نخورده و حتي صفحه اي هم از فرويد نخوانده بودم و كلا بخاطر تبل
" مسموم فرهنگ " چپ   و حزب توده اي غالب بر جريانانات فرهنگي --- كه بعدا از راست ها هم راست تر شدند -- 

ايران از اسم فرويد هم نفرت مي كردم وفكر مي كردم كه فقط منحرفان جنسي و يا بيماران رواني فرويد را مي خوانند



 فرنياي جنوبي كه من هم ساكن اش بودم خبر جنايت هولناكي را در روزنامه محلي شهري به نام وودلند هيلز در كالي
 خواندم كه بعد از گذشت چندين سال بعد از اشنائي با انديشه هاي غني لكان و فرويد توانستم دركي از پروسه ذهن

 ر پستوي خانه ساله اي ايشان را به قتل رسانده و د 9 ساله بعد از تجاوز به دختر 19 جواني . قاتل آن جنايت داشته باشم
 اش پنهان كرده بوده و وقتي پليس محل از همسايه ها در باره گمشدن يه دختر بچه سوال و جواب مي كرده اين جوان

 داوطلب شده و از پليس خواسته بوده كه ايشان مي تواند در جستجوي دختر بچه گمشده به آنها كمك كند كه همين
 شان را مورد بازجويي قرار مي دهند كه در اين پروسه اين جوان به جنايت پيشنهاد ايشان ظن پليس را بر انگيخته و اي

" بقول لكان ---- اتفاق افتاده اقرار مي كنه " تامه ها به مقصد هايشان مي رسند  " و يا   جنايتكار هميشه به صحنه 
" . جنايت بر مي گردد  

 سهند : نويسنده
 6:2 : ساعت 1387 مرداد 24 پنجشنبه

 تهم بر خوردم خيلي شوكه شدم براي اينكه اسم شان ايراني بود و از آنجائيكه من تا كنون شاهد من وقتي كه به اسم م
 همچو جنايت هولناكي در بين ايراني هاي خارح نبودم اين مرا به تفكر واداشت كه بايستي در باره سرگذشت اين متهم

 آن پناهنده هاي سياسي ايران بوده اند كه من اول فكر كردم كه ممكن است كه ايشان از . ايراني آگاهي داشته باشم
" احتمالا والدين شان در ايران اعدام شده بوده و غيره كه به اصطلاح " زده به سرش   من با يكي از ايستگاه هاي . 

 به خانمي كه به تلفن من جواب . تلويزيوني مستقر در لس آنجلس تماس گرفتم كه در باره اين متهم آگاهي كسب كنم
 ع را گفتم كه اين خانم جواب دادند كه متهم پسر خود ايشان مي باشند كه من فكر كردم دارند شوخي مي دادند موضو

 من وقتي علت اينهمه ناهنجاري رواني پسرش را پرسيدم ايشان گفتند كه بعد از طلاق از همسرش براي مدتي با . كنند
 نسي نمي توانسته باشه براي اينكه اقرار اينگونه البته منظوزش داشتن رابطه ج -- پسرش در يه رختخواب مي خوابيده

 من ك . و اين باعث شده كه ايشان به اين جنايت دست بزنند --- روابط به يه نا شناسي مانند من غير ممكن است
 ساله و همبستر شدن با مادر مي تواند داشته 9 آنوقت اصلا نه فهميدم كه چه رابطه اي بين تجاوز و قتل يه دختر بچه

 نايس به حبس ابد محكوم شدند كه بعد از چند روزي - خلاصه وار بايد بگويم كه ايشان بعدا در دادگاه شهر ون . د باش
 به سلول انفرادي منتقل شدند كه زنداني ها ي كردن كلفت تصميم گرفته بودند كه ايشان را به خاطر قتل كودكي به قتل

 . برسانند

 سهند : نويسنده
 6:3 : عت سا 1387 مرداد 24 پنجشنبه

 بعدا كه با ادبيات روانكاوي و روان شناسي اشنا شدم فهميدم كه لااقل دو سه نفر از قاتلان زنجيره اي آمريكا در دوران
 . كودكي در بستر مادرشان مي خوابيده اند

 به درستي نه به مقدار فلان مولكول شيميائي در مغز بلكه ---- البته هزاران شبيه اين -- من فكر مي كنم كه اين جنايت
 انديشه هاي روانكاوي صحه مي گزارد كه بخاطر نبود اسم پدر و يا نفرت از پدر اين مادر نا خود آگاه خواست هاي

. جنسي خودش را به پسر منتقل كرده و باعث فروريختن ساختمان روحي پسرش شده است



 رابطه بين بدن و روان . ناديده بگيريم من شخصا معتقد هستم كه ما نمي توانيم ساختار فيزيكي بدن و اعصاب آدمي را
 يكي از پيچيده ترين پديده هائي است كه اين اواخر در حوزه پژوهش خيلي از متفكرين علوم انساني و دانشمندان علوم

" بقول دانشمند آمريكايي اسكات كلسو در كتاب . تجربي قرار گرفته است " طبيعت مكمل   --- The 

Complementary Nature by J  . A . Scott Kelso and David A . Engstrom , MIT press ---- در 
 بحث هاي دو ديد افراطي حقيقت هميشه در جايي بين ايندو قرار گرفته است اما به عقيده من تا كنون روانكاوي بهتر از

 ر اريك اين را دكت . آدمي را توصيح دهد --- روران --- علوم عصب شناسي توانسته فرايند و پروسه دنياي غير فيزيكي
 برنده جايزه نوبل در فيزيولوژي اعصاب و مولف بهترين كتابهاي تدريسي در دانشگاه -- Eric R . Kandel --- كندل

 هاي آمريكا هم قبول

 سهند : نويسنده
 8:2 : ساعت 1387 مرداد 24 پنجشنبه

 نتشر مي شود ولي تا آنجائيكه با اينكه مرتبا كتاب هاي از طرف انتشارات معتبر در باره روانكاوي لكاني م : استاد موللي
 آن لينك دست چپي در اين سايت . من ميدانم متاسفانه به زبان انگليسي سايت هاي خيلي كمي در باره لكان وجود دارد

 جزو معدو سايت هايي بود كه من آن اوايل بهش دسترسي پيدا كردم و بعد ها چند سايت خوب هم پيدا كردم كه
Dr مخصوصا سايت دكتر . ي كنم كه اگر صلاج ديديد به ليست لينك ها اضافه كنيد آدرس شان را در اينجا درج م  . 

Dino Felluga از دانشگاه پردو دز آمريكا و مقالات دكتر Mary Klages از دانشگاه كلورادو در زير مدخل لكان 
 يد روانكاوانه به آدرس سومي مجله الكترونيكي دانشگاه پنسيلوانيا است كه د --- نشانه شناسي -- در سايت دومي

 مخصولا در آرشيوش --- . موضوعات اجتماعي و فيلم و هنر و فرهنگ دارد

http://www.cla.purdue.edu/academic/engl/theory/index.html 

http://carbon.cudenver .edu/~mryder /itc_data/semiotics.html#lacan 

http://www.othervoices.org/index.php 

 يان تقو : نويسنده
 19:37 : ساعت 1387 مرداد 24 پنجشنبه

 با سلام به همه دوستان
" اقاي سهند عزيز پاسخ شما بي شك بيشتر از " دو پني   از ان جمله است . بود و در ان به نكات مهمي اشاره كرديد 

 . و جسم ) جان ( تمايز ميان روان
 : از , شايد بتوان پردازش پاسخ را از چند راه پي گرفت

 م انساني چيست ؟ ماهيت علو - 1
 ماهيت علوم تجربي چيست ؟ - 2
 ماهيت روان كاوي چيست ؟ - 3
چيست ؟ ) كه امروزه به نسبت مغز و ذهن تبديل گشته است ( نسبت ميان جسم و روان - 4



 . مي توانيم كار را از هركدام از اين موارد اغاز كنيم
 در ارائ فرويد دو . داري مسيحي ايستاده است فرويد خود متذكر مي شد كه روان كاوي در جايي ميان پزشكي و دين

 نه , در بسياري از مقالات و نوشته هاي او . جريان اساسي به چشم مي خورد كه در نگاه اول شايد با هم ناسازگار باشند
 بلكه او موكدا به , در پرداختن به بيماري هاي نفساني بر مي خوريم - درست همچون يك پزشك - تنها به روش علمي

 او در مقام يك متفكر به راستي يك ضد , از اين حيث . ( ما مي گويد كه روان كاوي از روشي علمي برخوردار است
 ) . هرمنوتيسين است

" از طبقه بندي هاي مكرر او در باب بيماري ها گرفته تا پرداختن او به موضوع بسيار مهم " قانون مندي   همه نشان 
 . دهنده اين مسئله است

 در اين مورد . يگر مواضعي نيز قابل مشاهده است كه از حيطه هايي نشان مي دهد كه از علم فاصله مي گيرد از سوي د
 اين مسئله به خاطر پيچيدگي مفهومي به نام . مي توان از تاثيرات پنهان و پيداي او از نيچه و شوپنهاور نشاني داد

" " روان   ر اين جا از علم در نظر دارم مفهومي مدرن است نه مفهومي مفهومي كه د . است كه اسان در دام علم نمي افتد 
 اين جريان دوم در لايه هاي پنهان تر كار فرويد . اين دو جريان را در كار لكان هم مشاهده مي كنيم . مابعد مدرن

" در لايه هاي رو تر احتمالا بايد به اين جمله از او استناد كنيم وقتي مي گفت . برگزار مي شود  است روزي ممكن 
" . علوم عصبي بتوانند پيچيدگي هايي را كه امروز ما نمي توانيم براي شان تبيين علمي بيابيم كاملا حل كنند  

 اميدوارم چندان غلط نباشد . اين برداشت فعلي من است

 علاقه مند : نويسنده
 18:7 : ساعت 1387 مرداد 26 شنبه

 : با سلام خدمت همه دوستان
 : درسي من اين هم به نوعي تمرين

 - عليت - بيماريهاي نفساني در روانكاوي ناگزير ما را به مطالعه مجدد مفاهيم بيماري ) اتيولوژي ( صحبت از سبب شناسي
 اماببينيم اين مقايسه . تا به بررسي مقايسه اي انها در علوم زيست شناسي بپردازيم . درمان در ماورالنفس وا مي دارد - نفس

 روانكاوي در - 1 . بايد صورت گيرد ) تقاطع علوم مختلف و فلسغه ناميده مي شود كه محل ( در كدام سطح از ماوراالنفس
 در مقام يك نظام فكري - 3 ) درماني ( در مقام روش تحقيقات _ 2 مقام روش درمان

 جهت مقايسه روانكاوي به عنوان درمان با درمان در پزشكي شايد مقايسه پزشكي و دامپزشكي با يكديگر خالي از فايده
 يقات قابل ملاحظه اي كه در زمينه رواشناسي حيوانات در سالهاي اخير صورت گرفته نشانگريكساني بررسي تحق . نباشد

 شديد رابطه اين علوم نسبت به انسان و حيوانات است و اگر تفاوتي هم وجود داشته باشد همانند تفاوتهايي است كه به
 را كه از يك طرف مهمترين تفاوت انسان و حيوان چ . عنوان مثال بين يك نشخوار كننده با يك گوشتخوار انجام مي دهند

 و از سوي ديگر اين موضوع مربوط به تفاوت در روش شناسي . يعني زبانمندو تاريخمند بودن او را مد نظر قرار نميدهند
 و يكي از راههاي تقرب روانكاوي به علم از ( هر چند هر دو مقوله تجربي هستند . علم زيست شناسي و روانكاويست

 اما روش علمي كه بعد از فرانسيس بيكن تكوين خود را اغاز كرد نمي توانست روشي مناسب براي ) ست همينجا
 روانكاوي باشد چرا كه اساس روانكاوي بر تضاد هاو تعارضاتي است كه ديناميسم اين مقوله را تشكيل مي دهدو روش

ديگر زبان مورد استفاده در علوم زيستي براي و از سوي . براي روانكاوي مناسب تر مي نمود ) نه دقيقا هگلي ( ديالكتيكي



 پيش مي رود زبان روانكاوي بر اساس ماهيت خويش به زبان ) لايبينيتيزم ( هر چه دقيق تر شدن به سوي تك دلالتي بودن
 از استفاده از رياضيات البته نه به عنوان يك فرا زبان بلكه به عنوان علم دقيقه نمادها تلاشي است ( شعر نزديك تر است

 )........ سوي لكان كه روانكاوي را در مقام نظريه و صورتبندي خاص علم تثبيت كند

 علاقه مند : نويسنده
 7:30 : ساعت 1387 مرداد 27 يكشنبه

 مخالفت , با دكتر شاركو از انجا ريشه تمامي بيماريهاي نفساني را در اسيبهاي مغزي جستجو مي كند , زماني كه فرويد
 گوياي همان چيزي است كه بعد ها , از يافته هاي زيست شناسي در روانكاوي استفاده مي كند ميكند و از طرفي خود

 يعني فهم ان بصورت يك روش دقيق كه يافته هاي زيست شناختي بر حوزه نفساني اثر مي , لكان بر ان تاكيد مي ورزد
 كز ثقل اين بينش را مي توانيم در مر . كنندو جلوگيري از تقليل پديده هاي رواني به يك جبر گرايي زيست شناختي

" مفهوم " رانش   رانش در ماوراالنفس جايگاه جسماني دارد اما روانكاوي درست همينجاست كه از زيست شناسي . بيابيم 
 و در ادامه نمايندگان خاص . فراتر مي رود و انرا با غريزه يكي نمي گيرد و تاريخچه سوژه را به رانش حوالت مي دهد

 شايد بتوان انرا با مثالي از فيزيك مقايسه نمود كه در ( حوالات قلبي و تصورات را بوجود مي اورد نفساني خود يعني ا
 لكان امر نفساني را در تقابل با ماده قرار نداده و )( مقوله نور خواص موجي نور در كنار خواص ذره اي ان ظاهر مي شود

 براي روانكاوي . كه همچون زبان دارد اتفاق مي افتد و همه اينها در ادامه در مكاني كه ساختماني ). تعريف نمي كند
" " دال  " شايد به توانيم در قبال جبر گرايي زيست شناختي صحبت از .( چيزي مادي است  " فيزيولوژي دال   در ). بكنيم 

 داخل چنين ساختي است كه سبب شناسي و عليت در ان مفهوم متفاوتي پيدا مي كند چنانكه لكان معتقد است عليت كه
 در . تمام علوم را تشكيل مي دهد خود يك مفهوم غير علمي است و بر پايه يك پيش شرط استوار شده است زير بناي

 روانكاوي از يك طرف علت بوجود اورنده معلول است از طرف ديگر چيزي است كه فرد از ان دفاع مي كند و
 در روانكاوي با پزشكي متفاوت مي بدنبال چنين مفهومي از عليت است كه هدف از درمان نيز . بخاطرش مبارزه ميكند

 گرددو چنانچه لكان مي گويد معالجه فر د به معناي ايجاد سيستم نفساني كاملا سالم نيست بلكه سوق دادن فرد تحت
 روانكاوي به سمت سامان بندي حقيقت خود است و اين موقعي حاصل مي شود كه فرد در يابد علت ضمير نااگاه يك

 .......... علت مفقود شده مي باشد

 علاقه مند : نويسنده
 9:43 : ساعت 1387 مرداد 27 يكشنبه

 در علم پزشكي و روانكاوي نيز پرداخت ) سمپتوم ( برا ي نزديك شدن به سوال آقاي تقويان بايد به تفاوت مفهوم عارضه
 شكلات ايجاد كه انرا بامثالي از م . ياريگر باشد ) سايكوسوماتيك ( نفساني _ و بدين منظور شايد طرح بيماريهاي جسمي

 مواجهه من با تظاهرات جسماني كه با جدا شدن تدريجي ناخن هاي دستم از بستر بافتي . شده در خودم اغاز مي كنم
 از نظر فيزيولوژيكي و پاتولوژيكي روند ظهور عوارض قابل توصيف مي باشد ولي از نظر اتيولوژيكي در .( خود اغاز شد

" پزشكي چنين عوارضي " ايديوپاتيك   ناميده مي شوند و يا در نهايت اصرار جزو بيماري هاي ) ل نا شناخته با دلاي ( 
" " خود ايمني   از بين بردن تظاهرات باليني ) سمپتوم تراپي ( بدنبال ان روش درماني چيزي جز . طبقه بندي مي شوند 

CSR ) Central Serous ( ماه عارضه ديگري در چشمم تحت عنوان 9 در ادامه درمان بعد از .) نيست



Retinopathy بر خورد پزشكي به چنين عارضه . كه در اينجا نيز به نوعي با جدا شدن بافتها سر وكار داريم . ظاهر شد 
 اي نيز هر چند حمايتي از جسم بوده ولي در نهايت علامت درماني است و در سبب شناسي ايديوپاتيك محسوب مي

" سمپتوم دارد و انرا يك انچه كه از اين مثال مي خواستم مطرح كنم بينشي است كه پزشكي به . شود " نمايه   مي داند و 
 انرا انيورسال تلقي كرده به نوعي تك دلالتي محسوب مي كندو بدنبال ان هدف درمان را بر روي عارضه متمركز مي

 در حالي كه براي روانكاوي عارضه در ابتدا اسم دلالت محسوب مي شود تا انرا از جبر گرايي رها سازد و انرا نه . كند
 امل بلكه انرا محصول تاريخچه ي منحصر به فرد سوژه اي خاص بداند و بعد ها كه عام و ش

 و بدنبال چنين بينشي . مفهوم انرا در نزد لكان متحول شده و انرا از معنا تهي كرده و نوعي سامان بندي تمتع مي داند
 خود من ديديم درمان يك سمپتوم است كه روانكاوي در پي از بين بردن عارضه نفساني نيست چرا كه چنان كه در مثال

 شايد از اينجا بتوان نتيجه گرفت كه در سبب شناسي بيماريهاي . و از بين رفتن ان با سمپتوم ديگر جايگزين مي شود
 نفساني نمي توان تقدمي بر صورتبندي علم زيست شناسي تحت عنوان فيزيولوژي قائل شد بلكه نگاهي كلي گرايانه و

 . كاوي مطرح ميشود مي تواند ياريگرمان باشد تعاملي چنانچه در روان
 . اميدوارم به درك نسبتا درستي در اين زمينه رسيده باشم كه اين تنها به عنوان شروع راهيست بس طولاني

 علاقه مند : نويسنده
 21:8 : ساعت 1387 مرداد 29 سه شنبه

 : سلام آقاي دكتر موللي
 خيالي و واقع جنابعالي از دو لغت - اسي نفساني يعني رمزو اشارت در مورد سه مقوله اس ... در كتاب مباني روانكاوي

" متفاوت " ساحت  " و  " حيث   با توجه به تفاوتهاي ظرفيت معنايي اين دو لغت كه به عنوان مثال در . استفاده مي كنيد 
 ترجيحات شما بر , مورد حيث نوعي حق انتخاب نهفته است در حالي كه در لغت ساحت چنين حقي وجو د ندارد

 . اس چه دلايلي است اس
 با تشكر فراوان

 تقويان : نويسنده
 19:57 : ساعت 1387 شهريور 1 جمعه

 مسئله خودخواستگي چنين , از تفاوت هايي كه مي توان ميان بيماري هاي فيزيو لوژيكي و اختلالات نفساني نشان داد
 ام بيماري مواجه نيستيم بلكه با ظهوراتي ديگر با چيزي به ن , اگر اين امر را پذيرا شويم . اختلالي از جانب فرد است

 رو به رو ... و تظاهراتي نفساني مانند اضطراب يا احساس عدم امنيت يا ... مكانيكي مانند تنگي نفس و فلج هاي موقتي و
 , روان كاو بيمار را از اين خودخواستگي اگاه مي كند و به او كمك مي كند تا دوباره و باز با خواست خود . مي گرديم

 پس . در اين راه بي شك به همراه او به گذشته اش سفر مي كند . بازگردد ) نداشتن ظهورات رنج اور ( به حالت اول
 البته اين جا قصد ( چرا كه عامل اين مشكل به راستي و در نهايت خود اوست . بهبود او در گرو خواست خود است
 ) . انكار موانع و علل خارجي را ندارم

 چرا كه همه چيز بي اراده من اتفاق مي افتد . ري هاي فيزيولوژيكي عنصري به نام خودخواستگي وجود ندارد اما در بيما
داروهاي شيميايي كار خود را مي كنند بي كه از خويشتن من . و اراده من در بهبود يا عدم بهبود بيماري تاثيري ندارد



 توانيم از بيماري در روان كاوي سخن بگوييم و از همين رو چنانچه اين تمايز را بپذيريم ديگر نمي . پرسشي كنند
 اگر چند از . ( جهتي نخواهد داشت و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است , مقايسه ان با بيماري در موارد پزشكي
 ) مقايسه ان ها فايده اي عايد ما گردد

 گفت خود دادي به ما دل حافظا
 شكرم ما محصل بر كسي نگماشتيم    مت

 تقويان : نويسنده
 16:22 : ساعت 1387 شهريور 7 پنجشنبه

" از برابر fantasy ايا مي توان براي كلمه : با سلام بدون تغيير بحث و در پرانتز مي پرسم " سودا  " يا  " سودا پختن   

 استفاده كنيم ؟

 ميلاد ميرآفتابي : نويسنده
 12:11 : ساعت 1387 شهريور 14 پنجشنبه

 دكتر موللي عزيز،
" چندي پيش كتابي به دستم رسيد با عنوان . م سلا " فرهنگ مقدماتي اصطلاحات روانكاوي لكاني   نوشته ديلن اونز و 

 احتمال قوي مي دهم كه شما نيز از انتشار اثر مذكور مطلعيد و چه بسي آنرا از نظر گذرانده . پارسا . رفيع و م . ترجمه م
 ، اما سوالي كه براي من پيش ) 1 ( و دانشنامه اي وار با لكان است كتاب نسبتا راه دست و خوبي براي آشنايي كلي . باشيد

 امد و مايلم حالا كه عرصه گشوده است، آنرا با شما درميان بگذارم ترجمه اي بود كه اين دو مترجم با توضيح نسبتا
" مفصلي در مقدمه، براي لفظ  imaginaire " " : ارائه داده بودند ) imaginary به انگليسي (  " بعد تصويري   . 

 خواستم ببينم شما به عنوان مولف لكاني در عرصه زبان فارسي و مترجم بخش كوچكي از آثار ٍ خود او و بخش قابل
 توجهي از آثار ٍ پيرامون او چه توضيحي در اين رابطه داريد؟ اگر مقدمه كتاب مورد بحث را در اختيار نداريد، بفرماييد

 با توجه به اينكه توضيحات مقدمه مذكور، مستندات و . نويسي بكنم تا بخش مربوطه را از آن جدا و در اينجا باز
 . با تشكر . استدلالات مترجمين براي انتخاب اين ترجمه بوده و براي فهم آن الزامي است

 ، چه ) روانكاوي لكاني، كه به گمانم پيوند تنگاتنگي با علوم انساني دارد ( با كمال احترام بيافزايم كه در اين عرصه ) 1
 آثاري مثل اين كتاب و همينطور كتاب ) كه قصد دسته بندي و ارائه تعاريف خطي از مفاهيم را دارند ( قبيل آثار بسي اين

 . واژگان لكان خود شما، آنهم بدون ٍ موجود بودن اصل اثر بيشتر مخرب هستند تا مفيد

 ميلاد ميرآفتابي : نويسنده
 23:3 : ساعت 1387 شهريور 14 پنجشنبه

 . را مي خواندم و ديدم كه شما پاسخ سوال مرا عملا همان اول در جواب به آقاي تقويان داده ايد الان نظرات اين صفحه
" چه خوب بود كه من از ذوق زدگي ديدن حضور يك متفكر باشعور كه خود را در " سطح   يكساني با مخاطبش قرار 

سوال جناب تقوي و پاسخ شما به او، اينرا فقط در دنباله . داده، به ديگ نمي افتادم و اينطور شرمندگي به بار نمي آمد



 اضافه بكنم كه استدلال مترجمين كتاب مذكور در آن پرسش و پاسخ مسكوت مانده، اي كاش با نظر به آن نيز چيزي
 .. بنويسيد

 سهند : نويسنده
2:43 : ساعت 1387 شهريور 17 يكشنبه

 ) دين اونس ( من انگليسي فرهنگ روانكاوي ديلن اونز : عزيز اقاي ميلاد مير افتابي : با سلام به همه دوستان و استاد موللي
" را دارم و همراه كتابهاي " پير كلرو و - واژگان لكان اثر ژان  " واژگان فرويد   لوران آسون هر دو ترجمه عالي - اثر پل 

 ارزش را استاد موللي جزو كتابهاي رو ميزي هميشگي من هستند و من تعجب مي كنم كه چگونه شما اين همه اثار با
 ؟ هر علمي واژگان مخصوص و فرهنگ هاي مخصوص خود را دارد و روانگاوي هم از اين . مخرب ارزيابي كرده ايد

" اگر شما فكر مي كنيد كه در اين دنيا كتاب . قاعده مستثني نيست " كاملي   كه شما با مطالعه اش به بينان انديشه هاي 
 . روانكاوي دست يابي پيدا كنيد سخت در اشتباه ايد

 براي درك روانكاوي بايد سالهاي دراز پيه اشفته فكري و در بدري و سرگرداني و گيجي و ياس و نا اميدي را به بدن و
" روحتان بماليد برادر " گاو نر مي خواهد و مرد كهن -- كار هر بز نيست خرمن كوفتن   

 - دكتر مرتضي مير افتابي ساكن ميشن ايا شما با . راستي يه سوال شخصي هم دارم كه اگر مناسب ديديد جوابش دهيد
 . ؟ . ويهو در كاليفرنياي جنوبي رابطه خويشاوندي داريد يا كه نه

 ميلاد ميرآفتابي : نويسنده
 5:41 : ساعت 1387 شهريور 17 يكشنبه

 . جناب سهند، سلام
 . از نوشته من فقط سوتفاهم ٍ آن نسيب شما شده

 ٍ يار و نه سرگردان بيابان ، پس خوشبختانه از خراباتيسم لكاني هم من نه خراب ٍ ميكده بوده ام نه آشفته موي ٍ كوي
 سردرنمي آورم، با اين متون درخشان كم كم شعله اشتياق شناخت اين عرصه در من به خاموشي مي گرايد و دير نيست

" كه نگاه پرتحقير و سوفيست ماب باقي دانشجويان فلسفه را به " روانكاوي   مد گذراي ِ كذايي اخذ بكنم و نيمچه 
" اسلامي را با يك ژست ٍ چامسكي وار _ لكانيسم ايراني " شارلاتانيسم آگاهانه   . بخوانم 

 سر راست حرف من اينست كه وقتي اصل متن در دسترس نيست، وقتي نمي توان بطور مستقيم با انديشه اي ارتباط
" برقرار كرد، ترجمه درك و تفسير فلان شخص و بهمان انديشه ورز ٍ " اكادميك   كه از دست روزگار بنده ي ٍ درگاه آن ( 

 چه باري مي تواند از دوش شخص اهل تحقيق بردارد؟ آنهم درباره شخص آشفته نويسي چون لكان، ) مكتبك هم هست
 بيچاره ( كه پيدا كردن سر و ته مطلب در نوشته هاي ٍ او و اصلا موضوعيت دادن به آنها خيلي راحت غيرممكن است

" با اين احوال، من مي گويم ترجمه سمينارهاي لكان اولويت دارد، ترجمه ). فيد شده هگل هم در مقابل او روس  عقده 
" هاي خانوادگي " كتاب ديكسيونرواري كه . اولويت دارد، از منظر اخلاقي، از منظر كار تعهد شده و علمي  " الفاظ   او را 

" ) تاكيد مي كنم، برمبناي درك و فهم شخصي مولفش ( " توضيح  " ي مي تواند ميان مي دهد چه ارتباط  " خود انديشه   و 
" " مخاطب  برقرار بكند؟ بله، اينها براي ذهن ساده انديشي كه بدنبال قبله مي گردد و يا شايد براي شناخت كيستي 



 دانشنامه وار ٍ لكان و دلنگراني ٍ فكري ٍ او چه بسي بد نيست، آنهم در كشوري مثل ايران، اما براي كسي كه مي خواهد
" از كاري اساسي تر " لكان بازي  " بكند و به قول شما  " خرمن بكوبد   و موضوع را جدي تر دنبال بكند چه گزينه اي 

 باقي مي ماند بجز رجوع به متون اصلي فرانسه يا ترجمه هاي ٍ افتضاح ٍ انگليسي؟ و در اينصورت پس لطف ترجمه ي
 . ن موضوع ٍ ادعا باشد آن آثار چه بوده؟ آشنايي سطحي و ايجاد علاقه؟ بر منكرش لعنت اگر همي

 ميلاد ميرآفتابي : نويسنده
 5:43 : ساعت 1387 شهريور 17 يكشنبه

 من احساس مي كنم بلايي كه پيشتر بر سر ويتگنشتاين و . اين بيماري ٍ فراگير و فعلي علوم انساني در كشور ماست
 م است كه ويتگنشتاين تا مدتها فيتيش خوب ياد . خيلي قبل تر از آن ماركس در ايران آمد، حالا دارد بر سر لكان مي آيد

 كه طبق ( به محض گسترش ترجمه هاي ٍ نسبتا پرفروش ٍ آثار او . فلسفه دوست ٍ ايراني بود، از آنجاكه او را نمي شناخت
 ، از اين طرف و آن طرف چه ابراز انزجارها و سرخوردگي ها !) عادت ناپسند روز، از آخر شروع شدند و به اول رسيدند

 . همه شروع كردند به آروغ زدن، اخم كردن، دهن كجي و خلاصه رم كردن . ست كه برنخوا
 . خير، شخص مورد نظر را نمي شناسم : پاسخ سوال شخصي شما

 كرامت موللي : نويسنده
 13:34 : ساعت 1387 شهريور 19 سه شنبه

Dear  Mr. Pordel, 

Sorry for  delay in my answer . 
Sure one is always doing things due to his past, his background and in a 
word as you put it, his home environment. But posing the question in this 
way would mean that we take scientific Weltanschauung for  absolute tr uth. 
But as you know, " science does not think" , i.e. its thoughts are far  away of 
any real interrogation. Let put the question in the r ight way: are we 
condemned by determinism or  do we enjoy some liber ty in our  choices. In my 
opinion neither  one nor  the other . To examine this question we need some 
premises. I have developped this question in a recent book I have published 
in France on dreams. But I ignore if you r ead in French. In case the answer  
would be negative, I shall try in a future occasion to give you an account 
of this thesis. You could find the references of my book in my site. 

As to your  second question. Wether  Lacan is more akeen to Marx or  to the 
Bourgeois thinking which condamne people to remain pr isonier  to their  chass 
jail, I would answer  that the question itself, so it seems to me, a little 
bit r educing. The question is not to reject or  to accept Lacan by means of 
such kind of questions. The problem in Lacan is that it he is a little more 
complicated than this. And this is the sign of a real thinker  who could not 
contain in such dichotomies.



 كرامت موللي : نويسنده
 13:47 : ساعت 1387 شهريور 19 سه شنبه

 سلام بدوستان عزيز
 . قبل از هر چيز از وقفه اي كه بعلت گرفتاريهايم در پاسخ به سؤالات شما پديدآمد معذرت مي خواهم

 ن فمينيسم و نظر شما را به دو مقالة جديد از دوستان جلب مي كنم يكي از خانم برائي است براي ادامة بحث پيرامو
 چيزي كه متأسفانه اين روز ها ( ديگري در بارة زندگي خصوصي فرويد كه آقاي پردل با نثري بسيار روان و صحيح

 . هم به انگليسي و هم بفارسي نوشته اند ) بسيار نادر است
 ام گرفتاريها خواهش من از دوستان اين سايت اينستكه در اين وبلاگ حضور فعالتري داشته باشند بخصوص كه من با تم

 دست تنها هستم و بعلاوه قصد اصلي از برپاكردن اين ويلاگ تبادل نظر بمعني واقعي آنست
 در اين سايت مي آيند به بحث و » مقالات شما « لذا ار اين ببعد خواهش مي كنم كه در مورد مقاله هائي كه در بخش

 . تبادل بپردازيد بدون آنكه منتظر واكنشي از جانب من باشيد

 كرامت موللي : ويسنده ن
 18:2 : ساعت 1387 شهريور 19 سه شنبه

 خدمت آقاي تقويان
 نظر شما راجع به فانتزي صائب است ولي تاآنجا كه معني آن . بابت تأخير در پاسخ به سؤال شما پوزش مي خواهم

 يرد و معنائي كاملا فني همانطور كه در واژگان فرويد آمده فرويد غالبا كلمات عادي زبان رايج را مي گ . مورد نظر است
 . اين امر در مورد فانتزي نيز كه به مقوله اي كاملا فني در روانكاوي دلالت دارد صادق است . بدان مي دهد

 اين يكي از خصوصيات . اگر خوب فهميده باشم آن را موكول به ارادة فرد كرده ايد : در مورد علل بيماري هاي رواني
 ن مي بايستي بر مقاوت مستمري كه در ما وجود دارد غالب آمد تا به انكار وجود روانكاوي است كه هربار و در هر آ

 ضميرناآگاه كشيده نشويم و همواره بخود بگوييم كه انسان موجودي است برزخي و منقسم كه از نيروئي وراي خودش
 اده خود را عامل مطلق تبعيت مي كند ولي پيوسته خود را درآنچه لكان خصوص من نفساني مي داند يعني غفلت قزاز د

 . وجود خويش قلمداد مي كند

 سهند : نويسنده
 15:23 : ساعت 1387 شهريور 21 پنجشنبه

 با سلام به همه دوستان و تشكر از اقاي پردل براي ترجمه جالب شان و لي خيلي بهتر مي شد كه اگر ايشان منبع اصلي
. مقاله انگليسي اش را هم درج مي كردند



 هند س : نويسنده
 6:26 : ساعت 1387 شهريور 28 پنجشنبه

 اين فرم ارشيو كردن بخش پيام ها جدا شاهكاره كه من در هيج يك از سايت هاي فارسي بهش نخورده : استاد موللي
 من با اينكه همه پيامهاي پيامگير را چاپ مي كردم ولي نه تنها خيلي وقتگير بود كلا ارسال ايميلي شان و يا دادن . بودم

 يه نفس . دست مريزاد به هر كسي كه اين همه خلاقيت از خودش نشان داده . به ديگران تقريبا غير ممكن بود رفرانس
" راحتي كشيدم برا ي اينكه خيالم از " در دسترس   براي زنگ تفريح . بودن همه پيامهاي با ارزش اين سايت راحت شد 

" قاي داريوش اشوري در زير نوشته اي در سايت هم كه شده من پيام فردي را كه درباره انتقاد از كتابي از ا  اخبار 
" امروز  ما كه لكان را از استاد موللي ياد گرفتيم ايكاش ايشان وقت داشتند و . درج كرده است را اينجا درج مي كنم 

 كوفته از دست شنيدن تكراري داستان هاي ام كلثومي در باره نيچه مائوس و خسته و . نيچه را هم برايمان ياد مي دادند
 . شده ام

 : اينهم پيام
 كيوان مشار مشار : از

 نان قرض دادن : عنوان
 من اين كتاب را با همه ي جنجال هايش با . اين نوشته ها بيشتر نان قرض دادن و لي لي به لالاي هم گذاشتن است

 يمين رفته بود به يسار و خريدم و خواندم و واقعا ً بعدش پشيمان شدم چون بسيار بي محتوا بود از ) يورو ( قيمت گران
 راستش من حالا ديگر به كتاب چنين گفت زردشت هم چندان . از يسار آمده بود به يمين و بي دانشي تويش موج مي زد

 اطميناني ندارم براي اينكه ما مترجم به زبان آلماني نداريم و نميدانيم كه آقاي آشوري آنجا چه دسته گل هايي به آب
 . داده است
 نه اينكه اينقدر . بت ها را از راه درست و راه حقيقت بشكنيم تا مترجمان و نويسندگان ديگر بتوانند رشد كنند بياييد اين

 . مجيز آنها را بگوييم كه آنها خودشان هم باورشان بشود
 ۱۳۸۷ شهريور ۲۷ : تاريخ انتشار - ۳۳۰۵

 . و اينهم آدرس نوشته
http://www.akhbar ­r ooz.com/ar ticle.jsp?essayId=۱۷۱۱۸ 

 بار ديگر از اينهمه زحمات بي شائبه شما ودوستانيكه احيانا در بهتر كردن اين سايت كمك تان مي كنند و اينهمه
 . خلاقيت نشان ميدهند سپاسگزارم

 سهند : نويسنده
 6:34 : ساعت 1387 شهريور 28 پنجشنبه

. رشيو پيامها مانند سايرين زيبا و خوانا نيست استاد محض اطلاع شما بايد بگويم كه متاسفانه فرمت فقط اولين بخش ا



 كرامت موللي : نويسنده
 20:37 : ساعت 1387 شهريور 28 پنجشنبه

 آقاي سهند عزيز
 با تشكر از لطف شما بايد بگويم كه متأسفانه تبديل بخش اول آرشيو پيام ها امكان پذير نبوده است چراكه به تعكيس

 ن امر در مورد نوشته هاي انگليسي بخش هاي تبديل شده وجود دارد كه دوستان همي . تمامي نوشته ها مي انجاميد
 بااحترام . خواهند بخشيد

 كرامت موللي : نويسنده
 20:58 : ساعت 1387 شهريور 28 پنجشنبه

 آقاي سهند عزيز،
 است از اخذ بازهم سلام راجع به آنچه كيوان مشار نوشته است بايد بگويم كه جاي خوشحالي است چراكه نشانه اي

 ايندفعه مغولها نيستند كه فرهنگ . زبان فارسي در حال زوال است . آگاهي در ميان جوانان ما كه البته سخت نادر است
 چندين قرن ما را پايمال مي كنند بلكه نودو نه درصد از قلم بدستان و به اصطلاح روشنفكران ما هستند كه در حال زدن

 احتمالا در بيست سي سال - كه متأسفانه خواهد رفت - ر وضع بهمين منوال پيش رود اگ . تيشه به ريشة فرهنگ ما هستند
 . اي كاش كه اين حضرات لااقل زبان هاي خارجي را خوب بلد بودند . آينده چندان خبري از زبان فارسي نخواهد بود

 ود ندارد همين مشكل خوب جاي تعجب نيست زيرا تجربه نشان مي دهد كه كسي كه رابطه اي سالم با زبان مادري خ
 . را در هر زبان آموختة خارجي ديگر هم خواهد داشت

 صفحة جديد آرشيو هاي وبلاگ اين سايت هم غايتي جز رعايت خط فارسي نداشته است، خطي كه اين روزها
 . اينترنت در حال نابودي است » ببركت «

 مقدمة خوبي به آثار او What Is Called Thinking فكر مي كنم كه كتابِ هيدگر موسوم به . و اما راجع به نيچه
 با احترام . باشد

 محمد امين مروتي : نويسنده
 12:21 : ساعت 1387 شهريور 29 جمعه

. 
 ! استاد گرامي جناب آقاي دكتر موللي سلام

 . اخيراً با سايت و نوشته هاي شما از طريق نوشته ها و لينك هاي موجود در سايت آقاي داريوش برادري آشنا شده ام
 جذابيت نوشته هاي آقاي برادري در موضوعات روانشناسي ما را به دنبال ايشان كشاند تا به شما به عنوان سرچشمه اي
 رسيديم كه با نثر پخته و جا افتاده اش ،كمبودها و اشكالات نثر آقاي برادري را جبران و به ذهن وحدت و يكپارچگي

 آقاي برادري وجود دارد عدم طبقه بندي و سيستم در ارائه مطالب و اشكالي كه متاسفانه در نوشته هاي . مي بخشد
 با اين وجود بايد از ايشان متشكر باشم كه واسطه آشنايي با شما شدند . تكرار و اطناب و دست اندازي هاي زباني است

از نوشته هايم را در تعدادي . اشتغال عمده ذهني من انديشه و فرهنگ و خاصه عرفان و فلسفه است . دكتر موللي عزيز



 آشنايي با شما انگيزه زيادي براي مطالعه فرويد و لكان برايم ايجاد . مي توانيد بيابيد amin - mo . blogfa . com وبلاگ
 هر چند در شناخت اين دو بسيار مبتدي هستم، اميدوارم مرا در شناخت مرحله به مرحله اين بزرگان ياري . كرده است

 . نمائيد
" ن راه استفاده از راهنمايي هاي شما اين باشد كه برداشت خودم از تعدادي از مقالات شما بخصوص فكر كردم بهتري  

" روانكاوي زن ومرد " و مقاله مربوط به  " هويت ايرانيان   را به زبان خودم بيان كنم و ضمن آن ملاحظات انتقادي را هم 
 از اين كه در . بتوانيد در مورد آن ها كمكم كنيد مطرح كنم تا شما با خلأها و خطاهاي ذهني من بيشتر آشنا شويد و

 حتي اگر كثرت اشتغالات هم مانع از اين راهنمايي ها شود باز از . اين راه وقت مي گذاريد پيشاپيش از شما متشكرم
 . آنچه تاكنون از شما آموخته ام تشكر مي كنم

 محمد امين مروتي

 كرامت موللي : نويسنده
 13:41 : عت سا 1387 شهريور 29 جمعه

 آقاي مروتي عزيز،
 اگر موافق باشيد نامة انتقادي شما . حدس مي زنم كه همكاري ديگر به جمع ما پيوسته است . از لطف شما بسيار متشكرم

 متأسفانه بعلت تنگي وقت نتوانستم موفق به تايپ پاسخي . در همين سايت درج خواهم كرد » مقالات شما « را در قسمت
 آيا امكان تايپ آن براي شما فراهم است؟ . بشوم تا بتوان آنرا هم در همين قسمت سايت گذاشت كه برايتان فرستاده ام

 با احترام

 مجتبي پردل : نويسنده
 17:25 : ساعت 1387 شهريور 29 جمعه

 با سلام به همه

 كتابي موسوم با عرض معذرت از آقاي سهند كه در مورد منبع مقاله پرسيدند عرض مي كنم كه آن مقاله يكي از مقالات
 از اينكه از مقاله خوشتون . نوشته يك خانم روان كاو امريكايي به نام شارون هلر گرفته شده بود Freud A to Z به

 . اومد خوشحالم

 سهند : نويسنده
 17:39 : ساعت 1387 شهريور 31 يكشنبه

 ت مستقل كه حتي با مرگ مغز ايا قلب فقط يه پمپ ساده مكانيكي است؟ يا اينكه ماننند مغز حافظه داره و عضوي اس
 در داخل خون و بعضي از اعضاي بدن به ) نورون ( البته وجود سلول هاي مغز . باز هم به زندگي خودش ادامه ميده

 راستي به ياد گفته لكان افتادم كه در گفتگويي . اميدوارم كه اين فيلم مستند مورد پسندتان قرار گيرد . ثبوت رسيده است
 . ه بود كه من با كف پايم فكر مي كنم كه بعدا چامسكي گفته بود كه اين مرد ديوانه است با نوام چامسكي گفت

http://video.google.com/videoplay?docid=۶۷۷۲۸۹۲۱۱۴۰۹۵۹۶۴۱۸۵



 مجتبي پردل : نويسنده
 14:37 : ساعت 1387 مهر 4 پنجشنبه

Dear  Dr . Movallali 
I accept your  suggestion hear tily and from now on I’m going to go on 
asking my questions on your  site’s blog. As I feel more comfor table with 
English, I wr ite my questions in English. But J ust let me know if it is not 
OK 
Is there any relationship between castration and images of the fragmented 
body? To what extent do they play a par t in the psychotic’s delusions , 

 كرامت موللي : نويسنده
 23:9 : ساعت 1387 مهر 4 پنجشنبه

Dear  Mr. Pordel, 
There is not str uctural r elation between castration and fragmented body. 
To have access to castration is pr oper  to neurotical str ucture, i.e. the solid 
structure as yours and mine! Fragmented body is a par t of psychotic 
structure which could not access to neurotical castration. Never theless, 
castration is frequently represented in dr eams under  image of fragmented 
body. Sincerely yours 

 مجتبي پردل : نويسنده
 23:13 : ساعت 1387 مهر 4 پنجشنبه

Dear  Dr .Movallali, 
I would appreciate it if you had a look at this question kindly as before. 

What is meant by “Master  Signifier s,” to do away with which is to “pull the 
semantic carpet from beneath one’s feet”? Dose they have anything to do 
with Nietzsche’s notion of “necessary fictions”? Many thanks 

 كرامت موللي : نويسنده
 23:16 : ساعت 1387 مهر 4 پنجشنبه

Dear  Mr.Pordel, 
Master  signifer s are the ones which govern/organize, for  a while, a people's 
life or  a given society (democr acy, ter ror ism, . .). They take place for  tr uth, 
for  whole tr uth. Lacan believes they constitute the discourse of the society 
even if they belong to realm of imaginary: for  the very reason that tr uth is 
always bar red and " not­all" .



Dur ing a shor t per iod of his thinking Lacan designated master  signifier s as 
those linguistic/discourse entities without which the speech, as a whole, 
would collapse (“pull the semantic carpet from beneath one’s feet”). The 
psychotic's delusion is here the best example: the foreclosure of Father 's 
name is the reason for  such a collapse. 
It would be tempting to make a link between Lacan's master  signifier s and 
Nietzsche's necessary fictions. But the fact is that Lacan is as far  from 
Nietzsche's thinking as Freud is close to it. 
sincerely yours 
P.S. In our  Iranian Gnostic tr adition, Asamë aazam stands for  master  
signifier s 

 مجتبي پردل : نويسنده
 23:22 : ساعت 1387 مهر 4 پنجشنبه

Dear  Prof. Movallali, 
> 
> Please would you condescend to answer  these two questions of mine: 
> 
> Is it r ight to say that one's Weltanschauung is, in the last analysis, 
> fully a pr ojection of one's home envior ement? Is it r ight to say that the 
> class system in societies can be justified in Lacan's theor ies as an 
> injuction of Le Nom Du Pere 

 كرامت موللي : نويسنده
 23:23 : ساعت 1387 مهر 4 پنجشنبه

Dear  Mr. Pordel, 
Sure one is always doing things due to his past, his background and in a 
word as you put it, his home envir onment. But posing the question in this 
way would mean that we take scientific Weltanschauung for  absolute tr uth. 
But as you know, " science does not think" , i.e. its thoughts are far  away of 
any real inter r ogation. Let put the question in the r ight way: are we 
condemned by determinism or  do we enjoy some liber ty in our  choices. In 
my 
opinion neither  one nor  the other . To examine this question we need some 
premises. I have developped this question in a recent book I have published 
in France on dreams. But I ignore if you read in French. In case the answer  
would be negative, I shall try in a future occasion to give you an account 
of this thesis. You could find the references of my book in my site. 
As to your  second question. Wether  Lacan is more akeen to Marx or  to the 
Bourgeois thinking which condamne people to remain pr isonier  to their  
class



jail, I would answer  that the question itself, so it seems to me, a little 
bit r educing. The question is not to reject or  to accept Lacan by means of 
such kind of questions. The pr oblem in Lacan is that it he is a little more 
complicated than this. And this is the sign of a r eal thinker  who could not 
contain in such dichotomies. 

Sincerely yours 

 كرامت موللي : نويسنده
 23:46 : ساعت 1387 مهر 4 پنجشنبه

 خدمت آقاي سهند عزيز،

 من ويديوي قلب را از نظر گذراندم ولي درمورد صحت اين امر كه افرادي كه تحت عمل جراحي واجد قلب فرد
 ويديو از آن چراكه حافظه به آنصورت كه در اين . ديگري كه در تصادف فوت كرده است ميشوند بسيار مشكوك هستم

 صحبت ميشود يا بر اساس فهم و دركي عاميانه و غير فني است و يا حالت ساده انديشانة علوم استعلامي
cognitivism حافظه بدان نحو كه ما آن را بتفصيل در جريان روانكاوي افراد كشف مي كنيم كاملا با آنچه در . را دارد 

 . اندكي به نحوة كاركرد حافظه از نظر روانكاوي اشاره كرده ام » نكاوي مباني روا « من در . فيلم آمده است مغايرت دارد
 گفتة لكان نمي تواند بعنوان . مع الوصف با شما در مورد آنچه در بارة گفتگوي ميان چامسكي و لكان آورده ايد موافقم

 توان بصورت افزار و التي براي منظور لكان البته اين بود كه تنها مغز را نمي . تأييد نظرية حافظه در اين فيلم تلقي شود
John Sear ( بنظر من اين نظريه با آنچه فيلسوفان علوم استعلامي . فرايند هاي نفساني دانست l , Peter  Hacker  ( 

 مطرح كرده اند بسيار نزديك بوده و حتي مي توان گفت كه با آن مطابقت mereological fallacy تحت عنوان
 با احترام . دارد

 بي پردل مجت : نويسنده
 20:27 : ساعت 1387 مهر 6 شنبه

Dear  Dr . Movallali, 
According to your  answer , am I r ight in under standing that the images of 
the fragmented body, as in the case of the wolf man, are as a r esult of the 
foreclosure of the law of the father  or  symbolic castration, and that they are 
a castration on an imaginary level 

 كرامت موللي : نويسنده
 22:46 : ساعت 1387 مهر 6 شنبه

Dear  Mr. Pordel 
You are quite r ight they are psychotic manifestations of the lack of 
symbolic castration. In other  words as the symbolic castration, which is



usually due to " father 's name, could not happen in the r ight way, the 
psychotic per son tr ies to establish it thr ough imaginary devices 

 كرامت موللي : نويسنده
 14:6 : ساعت 1387 مهر 7 يكشنبه

To be added to latter  answer  
one has to bear  in mind that human being's body integration iis due to his 
acces to the castration 
Man as subject is in his/her  very essence a divided one 
When this essential lack happens to miss then begins also his/her  anguish 
This is why " father 's name"  pr ovides him the existential secur ity he/she 
needs to survive 
" Father 's name"  means that the mother  is now prohibited to the child 
This prohibition thr ows the necessary basis for  his desire constitution 

 مجتبي پردل : نويسنده
 8:35 : ساعت 1387 مهر 8 دوشنبه

Dear  Dr . Movallali 
Many thanks for  your  valuable answer . Here is another  question 

When Lacan says, “there is no such thing as sexual r elationship,” dose he 
mean that it is impossible to have a complete retur n to the pure mater iality 
of existence, what the neonate enjoys in the real order , in sex? And is it 
r ight to claim that Lacan’s concept of desire has very little to do with 
sexuality, r ather , it is a desire for  knowledge of ideologies, i.e. master  
signifier s 

 كرامت موللي : نويسنده
 17:50 : ساعت 1387 مهر 9 سه شنبه

 آقاي مجتبي پردل،

 رجوع » رابطة جنسي وجود ندارد « در همين سايت مدخل » اصطلاحات روانكاوي « بّراي پاسخ به سؤالتان مي توانيد به
بااحترام . كنيد
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